
 

 نگاهی پدیدارشناسانه به رخداد کربلا

 

 باسمه تعالی

 

 :مقدمه
ایم ما را در طول تاریخ حفظ کرده و به که آن نوع قرائتی که از کربلا در سنت گذشته خود داشتهبا توجه به این

پا نگه داشته است و حتی ما را تا تحقق انقلاب اسلامی در این جهان جلو آورده است ولی ما برای ادامه دینداری 

های جهانی او، نیاز به حضوری دیگر نسبت به آن فیتدر این ظلمات آخرالزمانی و با نظر به بشر جدید و ظر

رو رخداد بزرگ داریم تا در مواجهه با مسائل امروز و فردای بشر جدید هرچه بیشتر با وجوه عرشی کربلا روبه

باشد، با نظر به بودنی اصیل و بیکرانه و ترین ابعاد امروز و فردای ما میگوی عمیقشویم، وجوهی که جواب

 .جاودانه

مندی از بهشت، که در آن توانیم در آن رخداد بزرگ حاضر شویم، ولی نه برای بهرهمی« بودن»آیا با این نوع 

تنها در تردیدی نیست، بلکه برای درک حضوری که حضوری وجودی در کنار شهدای کربلا است؟ تا نه

امروزمان نیز ذیل حضور امام  باشیم بلکه در« السلامعلیه»مان حضرت اباعبداللهدیروزمان در کنار مولای

احساس کنیم و در زمرّه شهیدان « علیهتعالیاللهرضوان»خود را در کنار حضرت روح الله« السلامعلیه»حسین

 .دیروز و امروز باشیم

توان در نظر به رخداد کربلا، به آنچه اصحاب حضرت در واقع سخن اصلی ما این است که آیا می

را فرا گرفته بود تا آن تاریخ را آغاز کنند، نظر کرد؟ در نکاتی که در پیش رو دارید « السلامعلیه»سیدالشهدا

سعی بر آن است تا تاریخ کربلا را با چنین نگاهی مدّ نظر آوریم که به اصطلاح به آن نگاه پدیدارشناسانه و یا 

ه یا صله داشته باشیم، آن واقعگویند. نگاهی که معتقد است هرچه از زمان واقعه بیشتر فامی« نگاه هرمنوتیکی»

که از دانه اولیه که منجر به آن درخت دهد، مثل نظر به درخت پس از آنتر نشان میرخداد ابعاد خود را دقیق

 .نمایاندهای درخت بهتر خود را میها و میوهو میوه شد؛ فاصله دارد و آن دانه در شاخ و برگ

پرسیم راستی بر حضرت اریخی و یا هرمنوتیکی در واقع از خود میبه عنوان مثال، در نگاه پدیدارشناسانه ت

کنند؟ چه در پیش دارند که گذرد که تقاضای ورود به حرب را میدر آن موقعیت چه می« السلامعلیه»علی اکبر

روند؟ با توجه به این نگاه، موارد زیر خدمت در مواجهه با آن و مدّ نظرقراردادنِ آن به سوی آن حرب می

 (1شود.)زیزان تقدیم میع

 

 

 کربلا و درک آینده پیش رو

 

اندازی نظر داشتند که در افق تاریخی که با کربلا شروع شد، شهدای کربلا چون اهل راه بودند، به چشم -1

کل در جهان اسلام ش« السلامعلیه»ای خود را حاضر دیدند که با نهضت اباعبداللهاندیشیدند و در واقع در آیندهمی

 .ها تحمیل کرده بودهایی که سپاه عمر سعد بر آناهد گرفت، فارغ از تهدیدات و تحریمخو



ها متوجه شدند ماورای آن همه مشکلاتی که در پیش رو داشتند، راهی گشوده است و برای چگونه بود که آن

توجه امکاناتی باشند ای که خداوند به موحدین داده است، اعتماد کنند و محضور در آن راه، نیاز است به وعده

ها قرار داده است. امری که امروز دقیقاً با انقلاب اسلامی به که خداوند به عنوان آینده آن نهضت در مقابل آن

ها رهایی زدگیها و اکنونعنوان عطای الهی پیش آمده است تا این عطای الهی بشر امروز را از روزمرّگی

 .بخشد

 

 اصحاب کربلا و بسط تاریخی

 

نظر به هستیِ خود و هجرت از آن نوع زندگی بود که جاهلیت امُوی پس « السلامعلیه»نر اصحاب اباعبداللهه -2

بر جامعه تحمیل کرده بود، در این راستا بود که اصحاب حضرت « وآلهعلیهاللهصلوات»از رحلت رسول خدا

به  هامواجهه با جاهلیت زمانه، در آن متوجه هستی بیکرانه و حضور جاودانه خود شدند و این بصیرت اتفاقاً با

توانند و در مقابل با جریان اموی، چه اندازه می« السلامعلیه»ظهور آمد و فهمیدند در کنار حضرت اباعبدالله

ای احساس کردند که با آن نهضت در حال جاودانه باشند و با فهم همدیگر در آن مواجهه، همدیگر را در آن آینده

که ینکردند و اگیری بود را در باطن همدیگر لمس میآمدِ بزرگی که در حال شکلتأثیر پیشگیری است و شکل

های مقابل حق با هایی که توانستند در همه جبهههای دیگری باشند، انسانانسانچگونه آن جمع اراده کرده است 

 .باطل بسط تاریخی خود را شکل دهند

 

 کربلا و حضور در عهد ازلی

 

شود و انبیای الهی و اولیای رباّنی در های مختلف تاریخ، بعضاً عهد ازلیِ انسان فراموش میرهدر دو  -3

 أَ لمَْ أعَْهدَْ إلِیَْكُمْ یا بنَي»فرمایند: ها میشوند و از زبان خدا به انسانها متذکر میراستای تجدید آن عهد به انسان

( ای فرزندان 01و  06یس/آیات «)هذا صِراط  مُسْتقَیم   وَ أنَِ اعْبدُُوني &لكَُمْ عَدُوٌّ مُبین  آدَمَ أنَْ لا تعَْبدُُوا الشَّیْطانَ إنَِّهُ 

آدم! مگر با من عهد نکردید که شیطان را نپرستید و مرا بپرستید و این است آن راهی که شما را به مقصد 

 رساند؟می

توانند عهد ازلی خود را که همان حضور در می ها در هر تاریخی مطابق آن تاریخبا توجه به این امر، انسان

ها است، تجدید کنند و نیوشای وجود خود باشند، وجودی که از طرفی عین عهد با حضرت اکنونِ بیکرانه آن

محبوب است و از طرف دیگر عین ربط با او است و تجدید عهد ازلی امروزین ما حضور در تاریخ انقلاب 

ب در ش« السلامعلیه»ن تاریخ در پیش دارد همانند تذکری که حضرت اباعبداللهای که ایاسلامی است و آینده

 :عاشورا متذکر اصحاب شدند و جناب عمّان سامانی آن را چنین سروده است

 یادشان آورد آن عهد الست    مستجمله را کرد از شراب عشق،

 باده خوردستید، بادا یادتان            گفت شاباش این دل آزادتان

 هاساقی ز پشت پردهجلوه          هایادتان باد ای فرامش کرده

 های ساقی پی ز پیآن اشارت           یادتان باد ای به دِلْتان، شور میّ 

 

 کربلا و مقابله دو نوع زندگی



 

رو هستیم، حضوری که سعی دارد تاریخ گذشته جاهلیت را با ظاهری در کربلا با دو نوع حضور روبه -4

می محفوظ بدارد و حضوری که متوجه شده با اسلام، تاریخ دیگری آغاز شده و سعی دارد در تاریخی که اسلا

آغاز شده حاضر باشد و این یعنی تقابل دو حضور، حضوری که نظر به گذشته دارد و حضوری که به آینده 

ده مدّ نظر آورده. حضرت نظر دارد و برای زندگی معنایی غیر از معنایی که تاریخ جاهلیت برای انسان نمو

اند و یاران آن حضرت ابعاد متعالی انسان را مدّ نظر دارند و کوفیان در اکنونِ خود متوقف« السلامعلیه»اباعبدالله

د. پس شناسوعبیدالله به خوبی متوجه این ضعف کوفیان شده است و نقطه ورود به چنین مردمی را به خوبی می

حالی خوش باش و عمر بر باد »شان آن است ردمی است که یک طرف حرفدر واقع در کربلا، جنگ بین م

ای هستند ماورای امروزی که امُویان بر آن سیطره دارند معنایی زندگی و مردمی که متوجه آیندهبا همه بی« مده

مده آاندیشند. امری که درست در این تاریخ نیز در مقابله بین حضوری پیش و به سنت حضور توحیدیِ خود می

اند و حضوری که معتقدین آیندگی که متفکران غربی متوجه آن شدهاندیشد با همه بیهای غربی میکه به آرمان

بودن با روحیه ای که انسان آخرالزمانی در عین جهانیبه حضور تاریخی انقلاب اسلامی مدّ نظر دارند و آینده

 .دهدقدسی و الهی خود را ادامه می

 

 «حال»زندانیان زمانِ 

 

وقتی جامعه از معارف توحیدی پوک شود و عدالت، محور نباشد و عبودیت خدا در محدوده ظاهرش متوقف  -5

 ای باشند که در بطن اسلام نهفته است واند که متذکر آیندهآفرینهایی نقشگردد و از شیرینی آن کاسته شود، آن

ود شمی« حال»ید وگرنه هرکس که باشد زندانی زمان آاین با تقوا و مراقبت در امور فردی و اجتماعی پیش می

پیش آمد و امروز در « السلامعلیه»نگری. امری که دیروز در جبهه مقابل امام حسینو فاقد هرگونه آینده

 .های مقابل انقلاب اسلامیجریان

 

 کندافقی که همه را نسبت به هم یگانه می

 

شویم به نام دینداریِ فردی چگونه با افول آگاهیِ ، متوجه میدر کربلا و در نظر به آن آینه بزرگ حقیقت -6

که در بستر آگاهی سیاسی شویم که منجر به افول اخلاق و همدلی خواهد شد. در حالیرو میسیاسی جامعه روبه

ای کند، برآید نظر به افق مشترکی است که همه را نسبت به همدیگر یگانه میو اخلاق و همدلی، آنچه پیش می

شود که برای انسان کوشش مستمر در جستجوی هرچه بیشتر حقیقت و این منجر به نوعی زندگی می

قابل جبهه م ناپذیر خواهد بود همراه با طراوت و سرزندگی. امری که در کربلا قابل توجه است، برعکسخستگی

ه زندگی و به انسان، همراه با ساحتی بهای تکرو هستیم، با نگاهای روبهمایههای میانحضرت که ما با انسان

 .طلبیخشونت

 

 هاکربلا؛ نوری در دوردست



 

ای به ورزی که برای حضور در آن باید پنجرهروزگار ما، روزگاری است پر تلاطم برای نوعی اندیشه -7

جهان و هم  تواند به بشرِ این زمانه، همای که میای بگشاییم که شهدا آن آینده را نشان دادند، آیندهسوی آینده

تواند مانند کربلا، نوری ای که نه دیروز است و نه فردا، ولی میزندگی و هم خود او را به او نشان دهد، آینده

ها به سوی داخل خانه وجودِ این بشر بیاورد تا او زمان و مکان خود را روشن کند را و هوایی را از دوردست

داریِ انقلاب اسلامی که از ه و گشوده است. این است راز آیندهو خود را بهتر تشخیص دهد که چه اندازه گسترد

 .کربلا آموخته است

 

 «السلامعلیه»معنای پیروزی واقعی امام حسین

 

اند تا فاصله بین دینداری صادقانه در گفتار و عمل و دینداریِ غیر نشانه« السلامعلیه»کربلا و امام حسین -8 

نه شکایت است و « السلامعلیه»ن جهت آخرین سخنان حضرت اباعبداللهصادقانه به خوبی روشن شود و از ای

إلهِى رِضًى بقِضَائکَِ تسَلیِمًا لأمْرِکَ، صبراً علی بلائک لا »دارند: نه گِله، بلکه تنها شکر است و عرضه می

ها انسان نسانیترین بنیان اترین و اصیلدادن ظریف، زیرا حضرت با موفقیت کامل توفیق نشان«مَعبودَ سِواکَ 

ه تا قیام شود کای میدانستند صبر بر بلایی که برایشان پیش آمده منجر به آیندهرا به همه بشریت یافتند و می

چنان عمیق و دقیق است جا است که باید اذعان کنم آن ظرایف آنمند شوند. اینبهرهتوانند از آنها میقیامت انسان

بقات ها به سایر طمعارف اصیل توحیدی و علمای دین امکان تبیین و ابلاغ آنیافتگان که تنها به کمک تربیت

 .های علمیه بوداجتماعی ممکن است و از این جهت باید منتظر رجوع گسترده بشر آینده به علمای دین و حوزه

 

 ترین رابطه با خودکربلا و زنده

 

خورد، حکایت از آن دارد که اصحاب امام مأوا آن همه قرار و آرامش که در شب و روز کربلا به چشم می -9

ر تها نزدیکو خانه وجود خود را در آن تاریخ یافتند و متوجه گستردگی وجود خود شدند که از همه چیز به آن

 شدند احساس شکفتگیها را در بر گرفته بود. از این جهت هر چه به عصر عاشورا نزدیک میبود، مأوایی که آن

 بیشتر و بیشتر به حضور« السلامعلیه»کردند، زیرا ذیل وجود حضرت اباعبداللهخود می و رونق بیشتر در

حساب نبود که در شهیدشدن که راهی بود برای حضور بیشتر، گسترده و بیکرانه خود نزدیک شده بودند. بی

ود نسبتی س کنند، تا با خها شکل بگیرد، زودتر احساگرفتند تا آن آینده عظیم را که بنا بود با شهادت آنسبقت می

 .تر داشته باشندزنده

 

 کربلا؛ آیینه ظهور حقیقت

 

، شوندهای فراخی است که متوجه جنبه وجودی آن رخداد یعنی تاریخ قدسی میجایگاه تاریخ قدسی، روح -10

 و از اینکند تا حقیقت به صورت آن رخداد مدّ نظرها قرار گیرد تاریخی که جهانی را مقابل انسان آشکار می

، بستری است تا خداوند در معنایی نهفته با ما سخن بگوید. به همان معنایی « اللهیوم»جهت آن رخداد به عنوان 

در تاریخ، جریان سیاّلی است که « حقیقت»توان گفت که در حرکات اصحاب کربلا ظاهر شد. از این جهت می



تنها در اصحاب ما دلبستگی مردم به حقیقت را نه شود ودر مراحل مختلف و از طریق افرادی خاص ظاهر می

کربلا، حتی در تشییع پیکر پاک شهید حججی و شهید سلیمانی به صورتی خاص ملاحظه کردیم و این حکایت 

یق گیریم و از طراز آن دارد که حقیقت چیزی نیست که در برابر ما باشد بلکه چیزی است که ما در آن قرار می

 :یم ولی به صورتی نامرئی به همان حالتی کهکنآن معنا پیدا می

 پرُس پرُسان ز هم که آب کجاست    ماهیان ندیده غیر از آب

توانیم تجربه کنیم و امروز ما آن را در انقلاب اسلامی میآری! حقیقت عنصری است که ما در آن زندگی می

م از توانیاند و ما برای درک خود نمیکنیم، از آن جهت که همواره هر تاریخ قدسی با حقیقت به یکدیگر متصل

 .اند، غافل باشیمای که حقیقت و تاریخ به یکدیگر متصلچنین صحنه

 

 حساباصحاب کربلا و مأوایی بی

 

نشان دادند در کنار حضرت، چشم به راهِ امری هستند که با آن حضرت « السلامعلیه»همه اصحاب اباعبدالله -11

کردند که موجودیت حسابی احساس میخود را در کنار حضرت در مأوایی بی شروع خواهد شد و از این جهت

هرچه به غروب عاشورا « السلامعلیه»حساب نیست که به گفته حضرت سجادها را در برگرفته بود. بیآن

 .شدها برافروخته میهای آنشدند چهرهنزدیک می

ا اشْتدََّ »اند: فرموده« السلامعلیه»امام سجاد انَ نظَرََ إلِیَْهِ « السلامعلیه»الْأمَْرُ بِالْحُسَیْنِ بْنِ عَليِِّ بْنِ أبَيِ طَالبِلمََّ ََ  مَنْ 

لَّمَا اشْتدََّ الْأمَْرُ تغََیَّرَتْ ألَْوَانهُمُْ وَ ارْتعََدَتْ فرََائصُِهُ  َُ انَ مَعَهُ فإَذَِا هوَُ بخِِلَافِهِمْ لِأنََّهمُْ  ََ  مْ وَ وَجَبتَْ قلُوُبهُمُْ وَ 

همُْ وَ بعَْضُ مَنْ مَعَهُ مِنْ خَصَائصِِهِ تشُْرِقُ ألَْوَانهُمُْ وَ تهَْدَأُ جَوَارِحُهمُْ وَ تسَْكُنُ نفُوُسُهمُْ فقَاَلَ بعَْضُ « السلامعلیه»الْحُسَیْنُ 

كُمْ عَنِ لْكِرَامِ فمََا الْمَوْتُ إلِاَّ قنَْطرََة  تعَْبرُُ بِ صَبْراً بنَيِ ا« السلامعلیه»لهَمُُ الْحُسَیْنُ لِبعَْضٍ انْظرُُوا لَا یبُاَليِ بِالْمَوْتِ فقَاَلَ 

ائمَِةِ فأَیَُّكُمْ یكَْرَهُ أنَْ ینَْتقَلَِ مِنْ سِ  اءِ إلِىَ الْجِناَنِ الْوَاسِعَةِ وَ النَّعِیمِ الدَّ رَّ  .«جْنٍ إلِىَ قصَْرٍ الْبؤُْسِ وَ الضَّ

شد، اصحاب به جانب آن جناب نظر نمودند و حالِ آن امامِ  سخت« السلامعلیه»آن وقت َه َار بر امام حسین  

گردید هاشان متغیرّ ميشد، رنگها سخت ميهمام را به خلاف احوال خود مشاهده َردند، زیرا َه چون امر بر آن

و بعضى از خواص َه « السلامعلیه»گردید ولي آن امامهاشان هراسان ميافتاد و دلهاشان لرزه ميو بر پشت

گشت؛ پس تر میهایشان آسودهتر و جانشان آرامتر و اندامشان برافروختهر خدمت حضرت بودند، رنگ چهرهد

ه کنید فرمود: صبر پیشها ميجناب به آنگفتند حضرت را ببینید َه از مرگ باك ندارد. آناصحاب به یكدیگر مي

رساند، لى به بهشت وسیع و عیش جاوید ميزادگان َه مرگ جز پلى َه شما را از پریشانى و بدحااى بزرگ

 ؟که از زندان به قصر رویدیك نگرانید از اینچیز دیگري نیست، پس َدام

 

 تا خود را غریبه و تنها احساس نکنیم

 

دهد که اگر انسان موحد در غربت محض قرار گیرد، جهان همچنان برای او گشوده است کربلا نشان می -12

دگی نخواهد شد و این معجزه کربلا است ، امری که بشر امروز سخت به آن نیازمند است. آینو هرگز گرفتار بی

ها تحت تأثیر مدرنیته، از تاریخ و خردِ قومی و دینی خود برکَنده شوند، اگر به آیا جز این است که وقتی انسان

اند؟ کنند، همچنان غریباند، زندگی کشور دیگری هم مهاجرت نکنند و در همان شهر و دیاری که متولد شده

خود را در آن تاریخ تواند آیندهجهانی باشد که در تاریخ خود به سوی او گشوده شده است و میکه متوجهمگر آن

احیاء کند، آیا آن جهانِ گشوده جهانی نیست که انقلاب اسلامی برای ما پیش آورده؟ به عنوان راهی که به سوی 

 جهان، غریبه و تنها احساس نکنیم؟ ما گشوده شده تا خود را در این



 

 در شب عاشورا چه گذشت؟

 

کردند تا در نیمه شبان شب عاشورا جبهه خودی را بررسی می« السلامعلیه»چون حضرت سیدالشهدا -13

آوری کارآزموده جبهه را های ورود دشمن را بازرسی کنند و با نافع بن هلال که او نیز به عنوان جنگنقطه

رو گشتند؛ به او فرمودند از سیاهی شب استفاده کند و صحنه را ترک کند ولی نافع بن د، روبهکربررسی می

َند مادرم به عزایم بنشیند، من این شمشیر را به هزار اندازد و عرض مىهاى حضرت مىهلال خود را به قدم

بر من منت گذاشته است بین درهم و اسبم را به هزار درهم خریدارى نمودم، سوگند به خدایى َه با محبت تو 

َُند و این اسب خسته شود. مرحوم مُقرّم از نافع بن  من و تو جدایى نخواهد افتاد مگر آن وقت َه این شمشیر 

ها برگشت و به هاى اطراف به سوى خیمهپس از بررسى بیابان« السلامعلیه»َند َه امامهلال چنین نقل مى

 «علیهاالسلام»دادم، زینب َبرىگردید و من در بیرون خیمه َشیك مى وارد« علیهاالسلام»زینب َبرى خیمه

اى؟ مبادا در موقع سختى اى و به نیت و استقامت آنان پى بردهعرضه داشت: برادر! آیا یاران خود را آزموده

 لقَدَْ وَ اّللهِ »در پاسخ وى چنین فرمودند: « السلامعلیه»دست از تو بردارند و در میان دشمن تنهایت بگذارند؟ امام

هبلَوَْتهُمُْ فمََا وَجَدْتُ فیِهِمْ الّا الأشْوَسَ الْاقْعَسَ یسْتأَنْسُِونَ بِالْمَنیِةِ دُونيِ اسْتیِناسَ الْطِفْلِ  دا سوگند به خ« الي مَحالبِ امِّ

دن در رَاب من آن ها را جز دلاوران غُرّنده و با صلابت و استوار نیافتم، آنان به َشته شها را آزمودم و آنآن

گوید: من چون این سؤال و جواب چنان مشتاق هستند َه طفل شیرخوار به پستان مادرش مشتاق است.نافع مى

را شنیدم، گریه گلویم را گرفت و به نزد حبیب بن مظاهر آمده و آنچه از امام و خواهرش شنیده بودم به او بازگو 

نبودیم همین امشب به دشمن « السلامعلیه»ر منتظر فرمان امامنمودم. حبیب بن مظاهر گفت: به خدا سوگند اگ

جا باشد و شاید از زنان و اطفال حرم نیز در آنى خواهرش مىَردیم. گفتم حبیب! اینك امام در خیمهحمله مى

با  بى آنان رفته و مجدداً اظهار وفادارى بنمائید. حبیباشند، بهتر است تو با گروهى از یارانت به َنار خیمه

اى هها بودند دعوت َرد و ابتدا از بنى هاشم تقاضا َرد به درون خیمهصداى بلند یاران امام را َه در میان خیمه

ى ها پاسخ دادند: سوگند به خدایآن صحابه نقل نمود. همه خود برگردند، سپس گفتار نافع بن هلال را براى بقیه

نموده است اگر منتظر فرمان امام نبودیم، همین حالا با شمشیرهاى  َه بر ما منت گذاشته و بر چنین افتخارى نائل

َردیم، اى حبیب دلت آرام و چشمت روشن باد. حبیب بن مظاهر در ضمن دعا به آنان خود به دشمن حمله مى

یمه خپیشنهاد نمود َه بیایید با هم به َنار خیمه بانوان رفته به آنان نیز اطمینان خاطر بدهیم.چون به َنار آن 

رسیدند، حبیب خطاب به بانوان بنى هاشم چنین گفت: اى دختران پیامبر! و اى حرم رسول خدا! اینان جوانان 

اند این شمشیرها را در غلافى جاى ندهند شان است َه همه سوگند یاد نمودهها شمشیرهاى برّاقفداَار شما واین

ها را اند آنسوگند شدهاختیار غلامان شما است َه هم هاى بلند و تیز درمگر در گردن دشمنان شما و این نیزه

ب چنین شخویش باز گشتند. و این دشمنان شما ... همه گریه َردند و به سوى خیمه فرو نبرند مگر در سینه

 .های مشهور صحابه صبح شدعاشورا با آمادگی تمام و با نیایش

 

 بخشاصحاب کربلا و آینده هویت

 

ود، بخش بای هویتآمد، آیندهپیش می« السلامعلیه»ای که با شهادت برای اصحاب اباعبداللهحضور در آینده -14

تواند با نماد آن بودند، نسبت برقرار کرده بودند و هرکس می« السلامعلیه»زیرا با حقیقتی که حضرت اباعبدالله

گرای توجه اصحاب کربلا بشود. و این همان عبور از نگاه مادیها غلبه دارد مها بر کمیتّنظر به عالمَی که کیفیت

جهان مدرن به عالم و آدم است که انقلاب اسلامی متذکر آن است و شهدای انقلاب اسلامی با نظر به حضرت 

 به خوبی متوجه آن شدند و غفلت از آن، غفلت از آینده نورانی و روحانی انقلاب« علیهتعالیاللهرضوان»روح الله



د نشدند و زندگی خو« السلامعلیه»طور که کوفیان متوجه حضور تاریخی حضرت اباعبداللهاسلامی است. همان

 .ها همراه کردندها و پوچیرا با انواع خواری

 

 خانمانیغفلت از کربلا و خطر بی

 

ود در م، خود به خدر آن موقعیت داشتند، تذکر پیدا کنی« السلامعلیه»اگر به وضعی که اصحاب اباعبدالله -15

کنیم که ادامه حرکت توحیدی انقلاب ای فکر میهمین امروز و در این تاریخ از آن جایی که هستیم به آینده

 خانمانییابیم و این همان بیاسلامی است وگرنه وقتی متوجه آن آینده نباشیم خود را در وطن و خانه خود نمی

 .است که برای انسان غربی پیش آمده

در آن موقعیت داشتند، خود به خود ما را در « السلامعلیه»کربلا و نظر به وضعی که اصحاب اباعبداللهنظر به 

اند، با این تفاوت که شرایط امیدواری در این زمانه دهد که اهل بصیرت بدان دست یافتهمعرض امیدی قرار می

اسلامی پیروز گردند و این حکایت از آن بسی بیشتر است، زیرا دشمنان اسلام در ظاهر هم نتوانستند بر نظام 

دارد که این تاریخ جهت حضورِ جبهه توحید، ظرفیت بیشتری دارد و با نظر به آینده انقلاب اسلامی و با رعایت 

 .کندآرام خود را آشکار میباشد، آرامای که مربوط به ما میتقوایی که باید پیشه کرد، آینده

 

 مراحل مختلف ظهور شور ایمانی

 

شدن شدت و ها و بسترهایی است جهت امتحان دینداری مردم و مشخصمراحل مختلف تاریخ، موقعیت -16

تنها افرادی مانند گیرد و نهها. یک روز با ظهور اسلام، شور مسلمانی اوج میضعف دینداری آن

حتی طلحه و زبیرها به شوند، و سلمان و مقداد و اباذر با تمام وجود در آن شور حاضر می« السلامعلیه»علی

ها را از همان مکه و مدینه پرچم« وآلهعلیهاللهصلوات»پیوندند. در آن شرایط بود که پیامبر خداآن شور می

رفتند و در همان العرب تا مرزهای شام میها تا اقصی نقاط جزیرةدادند و آنبستند و به دست مسلمانان میمی

 .قرآن بلند بود و جامعه به سرعت در حال عبور از جاهلیت بود شرایط بود که در مسجد صوتِ تلاوت

خمودگی بر جامعه حاکم شد تا بستری باشد برای « وآلهعلیهاللهصلوات»ای دیگر با رحلت رسول خدادر مرحله

 .ای دیگرنگرد که باز محل ظهور دینداری است در جلوهای میظهور دینداری اصیل که به آینده

باز شور ایمانی با همه موانعی که معاویه شکل داده بود به « السلامعلیه»و حاکمیت حضرت علیبا قتل عثمان 

داریِ معاویه، قرار گرفتند ولی با شهادت حضرت و میدان« السلامعلیه»ظهور آمد، حتی خوارج در کنار علی

ونه که مسلمانان واقعی چگینخمودگی بر جامعه دینی حاکم شد تا باز بستری باشد برای ظهور دینداری اصیل و ا

 .ای دیگرکنند که محل ظهور دینداری و شور ایمان است در جلوهاندازی نظر میدر آن شرایط باز به چشم

و با نحوه برخوردی که سپاه عمر سعد با آن حضرت و سایر شهدا « السلامعلیه»با شهادت حضرت اباعبدالله

ای مانی که در باطن اسلام نهفته است تمام خواهد شد و تنها پوستهکرد، ظاهر قضیه آن بود که دیگر آن شور ای

اندازی نظر کردند که محل ظهور دینداری ماند با کفری پنهان. ولی مسلمانان راستین باز به چشماز اسلام باقی می

م و شور ایمان خواهد بود و در نتیجه نظرها با وسعتی چشمگیر به سوی امام سجاد و امام باقر و اما

 .ای دیگرافتاد به عنوان محلی دیگر برای ظهور دینداری در جلوه« السلامعلیهم»صادق

آمدن نوعی خمودگی در جامعه و و به میان« السلامعلیه»های طولانی حضرت کاظمباز بنی العباس و زندانی

نی است با حضور اندازی که محل ظهور شور ایماباز ظهور بستری برای ظهور دینداریِ اصیل و نظر به چشم

که مأمون برای حفظ موقعیت خود مجبور است امام را تا حدّ زیادی آزاد و این« السلامعلیه»حضرت رضا

 .بگذارد



ایجاد کردند و تبعید آن بزرگواران به سامرا « علیهماالسلام»باز تنگناهایی که برای امام هادی و امام عسکری

نوّاب، تا بستری باشد برای پایداری دینداری اصیل و نظر به  شدنو از آن طرف ظهور عنصر وکالت و فعّال

بخشی به جریان تشیع در گیری حوزه نجف به عنوان مرکزی جهت هویتاندازی که در پیش است و شکلچشم

اندازی که در پیش بود تا تحقق دولت صفوی، به عنوان اولین حکومت شیعی با زمان غیبت، با نظر به چشم

بالاخره به انقلاب اسلامی ختم شد و آغازی گشت تا در جهان جدید همچنان شور ایمانی در اندازی که چشم

زدگی و از طرف دیگر تحجّر، آن شور ایمانی را ها و موانعی که از یک طرف غربصحنه باشد با همه حجاب

واهد شد برای ظهور ها بستری خاندازی که مدّ نظر است، این خمودگیبرند و باز با نظر به چشمبه حاشیه می

ته های گذشهای دوراندینداری اصیل در این شرایط، و این تنها برای کسانی میسر است که نسبت به خمودگی

ها عبرت بگیرند، چه آن خمودگی که بعد از رحلت ها را بشناسند و از آنبصیرت پیدا کرده و علت آن خمودگی

مردمان جایگاه نبوت را درست درک نکرده بودند و چه آن پیش آمد زیرا « وآلهعلیهاللهصلوات»رسول خدا

آمد به جهت غفلت مردم از مقام امامت و سایر امامان پیش می« السلامعلیه»خمودگی که در زمان حضرت علی

گرفت. با غفلت از آن آینده، ای که در حرکت توحیدی اسلام مدّ نظر مسلمانان باید قرار میو عدم توجه به آینده

پذیرفتند زیرا متوجه راهی نبودند که شدند و لذا هر پیشنهادی را و هر حاکمی را میگرفتار روزمرّگی میمردم 

 هایشود و اگر در این موارد تلاش نشود، مردم سرمایهها گشوده میهای بلند و تقوای لازم مقابل آنتنها با همت

های توحیدی جان رود و به انسانود همچنان جلو میدهند ولی اسلام با آینده توحیدی خگرانقدری را از دست می

 .بخشدمی

 

 راز حضور دائمی شیعه در کربلا

 

تی ترین شکل احساس کنیم؟ موقعیآیا کربلا میدان آشکارگی حقیقت انسانیِ ما نیست تا ما خود را در اصیل -17

ر آن ترین شکل دحقیقت به نهاییماند و جای هیچ حجابی بین ما و حقیقت باقی نمی  که با حضور در آن، دیگر

های تاریک ترین شکل جدا گردد و ما را در طوفانموقعیت به ظهور خواهد آمد، تا حق از باطل به کامل

 ترین نحوهکه شیعه همواره سعی دارد در کربلا حاضر باشد تا در اصیلزندگی راهنما باشد؟ این است راز آن

 .ترین جلوه آن مأنوس گردداییحضور خود حاضر باشد و با حقیقت در نه

 

 

 

 ترین حضورنظر به کربلا و قرارگرفتن در اصیل

 

ای در معیتّ الهی محمدی بدون هر واسطه« وقتِ »خود را در آن   «وآلهعلیهاللهصلوات»اگر رسول خدا -18

ب لي مَعَ اّللهِ وَقْت  لا یسََعُني فیه نبي  مُرسَل وَ لا مَلكَ»احساس کردند و فرمودند:  در آن موقعیت و در آن « مُقرَّ

ای بود بین آن حضرت و حضرت حق، هیچ پیامبر مرسلی و هیچ فرشته مقرّبی در میان که مواجهه« وقت»

ا آید که در گفتگوی با خدا باشیم؟ آیا بمان پیش میخود نظر کنیم که چگونه برای« وقت»نبود، ما نیز باید به 

آید که ما باشیم و میقاتی و آن قرب برای ما به ظهور می« وقت»عی آن حضوری در نزد خود بدون هرگونه مان



 توانیم با خدا داشته باشیم؟که می

ن تریاصیل ترین وباشیم و خود را به عمیق« خود»توانیم بدون هر مانعی با در کدام موقعیت است که ما می

مْ نفَحََاتٍ ألَاَ »اند: هبه ما خبر داد« وآلهعلیهاللهصلوات»شکل احساس کنیم؟ رسول خدا َُ إنَِّ لرَِبِّكُمْ فيِ أیََّامِ دَهْرِ

ضُوا لهَاَ رسد، هشیار باشید که ( شما را در اوقاتی از روزگارتان نفحاتی از طرف پروردگارتان سر می2«)فتَعََرَّ

از طرف  خود را در معرض آن نفحات قرار دهید. پس اولاً: باید در جستجو و در انتظار نفحاتی بود که

ترین و آورند. ثانیاً: برای رویارویی با آن نفحات باید مواظب بود از عمیقپروردگارمان ما را به خود می

واسطه با خداوند است، غافل نباشیم تا از آن نفحات که ما را ترین مرتبه احساس خود که همان معیتّ بیاصیل

 .آورد، محروم نگردیمبه خود می

فایده شده بود، شرایطی به ها و ابزارها بیها همه واسطهکه در آن صحنهانگیز آنی حیرتهاآیا کربلا و صحنه

مندی خود را احساس کنند و با بهره« وقتِ »آورد، تا ترین حضور به خود ظهور نیامد که اصحاب را در اصیل

در این زمانه نیز با نظر به از نفحات الهی نوعی گفتگو با خداوند را برای حضور در آینده آغاز کنند؟ و آیا 

 .حاضر نخواهیم شد« وقت»کربلا و حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی پیش آمده، ما در آن 

 

 «السلامعلیه»دارشدنِ نهضت اباعبداللهراز آینده

 

 روز« لامالسعلیه»روزِ عاشورا را باید با امام حسینِ « السلامعلیه»ایم چرا امام حسینِ آیا از خود پرسیده -19

توجه کنیم تا بفهمیم آن امامی که در « دعای عرفه»العاده توحیدی عرفه شناخت؟ کافی است به فرازهای فوق

ای است. در این رابطه روز عاشورا تا این اندازه استوار است، جان او محل تجلی چه معارف بلند و بلندمرتبه

ترین در روز عاشورا، نمایشی از توحیدی« السلامعلیه»یابیم تمام حرکات و سکنات حضرت اباعبداللهاست که می

داربودن نهضت عاشورا را باید در آینه داربودن و آیندهحرکات و گفتار است. با توجه به این امر است که ادامه

داری انقلاب اسلامی در مقابل امویان مدّ نظر داشت، همچنان که آینده« السلامعلیه»توحیدی حضرت اباعبدالله

در  هایی بود کهگیری توحیدی آن انقلاب در مقابل استکبار باید دانست و البته باید مواظب جریانا در جهتر

وبی به خ« تعالیحفظه الله»ای که رهبر معظم انقلابباشند. آیندهکردن امیدهای آینده این انقلاب میصدد خراب

پرهیز از انفعال و ناامیدی است؛ مواظب باشید؛ » د: فرماینباشند ودر توصیه خود با دانشجویان میمتوجه آن می

یعنی مواظب خودتان باشید، مواظب دلتان باشید، مواظب باشید دچار انفعال نشوید، دچار ناامیدی نشوید. شما 

هایی در بخشهای مختلف وجود دارد امّا اینها قابل باید کانون تزریق امید به بخشهای دیگر باشید. بله، نابسامانی

 ( ۱۰۴۱/۴۰/۴۰« ) ع است... تقوا یعنی خود را مرتبّاً مراقبت کردن و مواظب بودن. مراقب خودتان باشیدرف

 

 و بازگشت به آغاز« السلامعلیه»امام حسین

 

 گیر شده بود، افقیبه ظاهر، جهانی را به هم ریختند تا برای عبور از شرّی که همه« السلامعلیه»امام حسین -20

گشوده شود. وقتی مسلمانان در عین رعایت ظاهر اسلامی، گرفتار تنگناهای فرهنگ گذشته بودند و هیچ کاری 

ز تغییر چیه حرکتی داشت که در بستر اسلام، همهرسد باید نظر باز کارها، حتی کارهای متدینین به نتیجه نمی

چه های دینی در جریان است دگرگون شود. به یمُنِ چنین حرکتی است که آنچه به صورت عادتکند و هر آن

چه بعد از آن حرکت پیش افتد. زیرا آنشد از ارزش میتا کنون با ظاهر دینی به صورت روزمرّگی طی می

د و روکند بلکه با درخششی دیگر و با انسانی دیگر امورات جلو میقبلاً بود ظهور نمی چهآید از رهگذرِ آنمی

« مالسلاعلیه»آید که آن بازگشت به آغازین است. و این راهی بود که امام حسیننوری در عالم اسلام به میان می

برگشت به سیره جدّشان ی آن زمان گشودند و علت حضور تاریخی خود در آن زمان را زدهدر جهانِ طاغوت



کار لازم برای نجات هر و کربلا نشان داد راه« أسَِیرَ بسِِیرَةِ جَدِّي وَ أبَيِ»و پدرشان عنوان کردند و فرمودند: 

 .گاه که در حجاب رود، برگشت به آن آغاز است بدون غفلت از زمانهنهضتی، آن

 

 یگانگی بین ما و اصحاب دلاور کربلا

 

« گذشته»قلاب اسلامی، به عنوان فتحی تاریخی در بستر اسلام در مقابل جاهلیت مدرن، گویا با حضور در ان -21

کنیم که احساس می« السلامعلیه»آمیزند و ما خود را در کنار مولایمان حضرت اباعبداللهدر هم می« حال»و 

. دقیقاً معنای تاریخیِ آن نوع های تیره و تار جاهلیت اموی را بشکافندزدند تا پردهچگونه دلاورانه شمشیر می

یم و اکه متوجه باشیم در کجا ایستادهآید، مشروط بر آنحضور با حضور در تاریخ انقلاب اسلامی به میان می

چه در پیش رو داریم. در این حالت بیگانگی و یا دوگانگی بین ما و اصحاب دلاور کربلا در میان نخواهد بود 

گیریم تا بگذاریم چیزی به ما است، زیرا در شرایطی قرار می« حال»در زمان رویدادی « گذشته»فهمیم و می

گفته شود و این گشاده نظری نسبت به تاریخی که در آن قرار داریم، بنیاد آگاهی است که به طور تاریخی عمل 

میراث مواجه یابیم که گذشته تاریخی ما از قبل در نزد ما حاضر بود و ما در این تاریخ با آن کند و میمی

یابیم، بصیرت به آنچه در ابتدای امر ظاهر نیست ولی در افق آن رخداد شویم و نسبت به آینده بصیرت میمی

ها گرفتارند متوجه آن نیستند زیرا درک آن منوط به تفکر هایی که در روزمرّگیتاریخی نهفته است، هرچند آن

 .دارد« وجود»است، تفکری که نظر به 

 

 قلعه ایمان در دیروز و امروزِ ما هایدروازه

 

هایی که تاریخ جاهلیت داشت، کربلا اگر اسلام آغاز تاریخی بود در مقابل تاریخ جاهلیت با همه پیچیدگی -22

نیز در دل تاریخ اسلام، آغازی شد در مقابل همان جاهلیت، با این تفاوت که جاهلیت دیروز نقاب اسلام به خود 

آورد ه باید متوجه بود حضور در این آغاز، انسان مخصوص به خود را به ظهور میجا است کزده بود و این

ها هستند. ها و حاج قاسم سلیمانیبودند و امروز چمران« مظاهرهابنحبیب»و « هاقینزهیربن»که در دیروز 

ر هر راد معنای انسان دباشند. وجود این نوع افآفرین میاند که در فرآیند تاریخی که آغاز شده نقشاینان کسانی

که انسان در مواجهه با سیره آنان به دنبال تئوری خاصی باشد، این افراد شود، بدون آنتاریخی است که آغاز می

ان در آید. اینهای بسیاری است که پیش میها جواب پرسشمتفکرین تاریخ خود بوده و هستند و وجود و سیره آن

« مالسلاعلیه»های ایمانی که دیروز مولایمان حضرت اباعبداللهاند، قلعهبوده های قلعه ایمانهر تاریخی دروازه

لعه است که ق« علیهتعالیاللهرضوان»در آن تاریخ برافراشتند و امروز ذیل همان حضرت، این حضرت روح الله

نِ خود را بسازیم تا از هایی که جهان اسلام را فرا گرفته رهایی یابیم و جهاایمان را برافراشت تا از همه بحران

رخداد کربلا و آغازی که آن نهضت به ظهور آورد جدا نمانیم. آیا انقلاب اسلامی ادامه کربلا نیست با همه 

   خصوصیاتی که کربلا در بر داشت؟

 

 «السلامعلیه»های حضرت علیظهورآمدنِ عظمت کوفه؛ محل به



 

دیدند؟ آیا جز این است که کوفه، آن جامعه منسجمی نبود که اندازی در مقابل آینده خود نچرا کوفیان چشم -23

ای بتوان آن را به عنوان یک جامعه مدّ نظر داشت، بلکه محیطی بود با اقوام مختلف، که هر کدام در گوشه

رفتن معارف توحیدی و سکنی گزیده بودند و فضای جنگاوری و افتخارات قبیلگی در آن موجب به حاشیه

 ده بود؟بصیرت تاریخی ش

 

های عظیم و نمایش آن ایمانی که آن حضرت نمادِ با مسائل و بحراندر مواجهه« السلامعلیه»حضرت علی -24

های ایشان در مقابل اصرار گروهی بود بزرگی از آن ایمان بود، برای بشریت به ظهور آمدند. یکی از جلوه

خوارج قرار گرفتند و اصرار کردند تا حکمیتّ را آن هایی که بعداً در زمره مشهور به قاریان کوفه، یعنی همان

حضرت بپذیرند، و حضرت با سعه صدر لازم حکمیتّ را پذیرفتند ولی همان حضرت در جنگ نهروان مقابل 

 (3همان خوارج ایستادند و کوتاه نیامدند زیرا آن خوارج به قتل مظلومان مبادرت کردند.)

 

آید، حکایت از آن ندارد که پیش می« السلامعلیه»بل حکومت حضرت علیهمه ماجرا در مقاکه اینآیا این -25

را  همه ماجرا و فتنهو نیز مسلمانان راستین ظرفیت مقابله و مواجهه با این« السلامعلیهم»اسلام و پیرو آن، ائمه

و آیندگان متوجه  باشند؟ تا در إزای مواجهه با آن ماجراها، سعه اسلام و موحدین به ظهور آیددر خود دارا می

 .دهند، ایستادگی به خرج دهندگران شکل میهایی که فتنهتوانند در مقابل فتنهشوند تا چه اندازه می

 

( و پس از آن با عدم یاریِ مسلم و نیز 4«)السلامعلیه»بلاتکلیفیِ کوفیان در مقابل پیشنهادات حضرت علی -26

یابی شود. به هر حال هرچه هست ، امری است که باید ریشه«سلامالعلیه»در ناتوانی برای دفاع از اباعبدالله

 .بستر انتخاب و اتحاد در آن جامعه گم شده بود

 

جا قرار دادند و حتی آن مرکز حکومت خود را آن« السلامعلیه»کوفه از همه شهرها در آن زمان که علی -27

اشت هایی دهمه ضعفبرتر بود. ولی با این فتند،ها را پذیردعوت آن« السلامعلیه»زمانی که حضرت اباعبدالله

ابل ای که اسلام مقکه نتوانست به نتایجی که به دنبال آن بود برسد، ضعف عدم درک تاریخی و عدم درک آینده

 .شدندها گشوده بود و لذا مرعوب سپاه شام میآن

 

وفایی نسبت به امامان شدند، از آن شناختند، موجب سرگردانی و بیای برای خود نمیچون کوفیان آینده -28

 .گرددگرایی موجب نظر به منافع قبیله و گروه میگراییِ صرف و گروهجهت که قبیله

 اند، لذا هم مزار مسلمها در کوفهترین آنو دشمن« السلامعلیهم»دارترین افراد به اهل بیتعجیب است که دوست

ملجم را. و این حکایت از آن دارد که در آن شهرِ ساختگی، روحی یابیم و هم مزار ابن بن عقیل را در کوفه می

واحد و سنتی اصیل جاری نیست و تا بتوانند ماورای روح قبیلگی و عربیتّ، نسبتی با اسلام شکل دهند و از آن 

 آوردن روحی واحد برای ملت ما کافی نیست، باید بهها رهایی یابند؛ و امروز هم ایرانیت جهت به میانضعف

 .انقلاب اسلامی فکر کرد

 

توانند رهبر مسلمانان باشند، برعکسِ شان، تنها میبا توجه به هویت توحیدی« السلامعلیه»حضرت علی -29

کند و حاضر است رهبریِ عربیتّ را به عهده بگیرد و کوفیانِ بسیاری با معاویه که عربیتّ را تقویت می

ای از روشنفکران بحثِ ایران محروم شدند. امروز هم عده« سلامالعلیه»کردنِ عربیت از رهبری علیبرجسته



تواند در انسجام و اتحاد ملت مؤثر باشد، قائل آورند و جایگاهی برای ولایت فقیه که میصرف را به میان می

 .نیستند

 

 کنید که نخبگان نیزاز آن جهت که کوفه، تکلیف خودش را با خودش روشن نکرده است، ملاحظه می -30

ها گشوده شد، نظر اندازی که به کمک اسلام در آن تاریخ مقابل آنشوند. زیرا نتوانستند به چشمخواه میزیاده

 .آینده شدندکنند و لذا بی

 

 آمدند، امامت آن حضرتبعد از دعوت کوفیان به سوی کوفه نمی« السلامعلیه»آری! اگر حضرت اباعبدالله -31

ها را به عهده گیرند و در آن از حضرت دعوت کردند تا رهبری معنوی آن هارفت، زیرا آنزیر سؤال می

ند و از این جهت بود که حضرت نسبت به آن دعوت کوتاهی نکردند، هرچند صورت حضرت کوتاهی کرده بود

ه رطور که شایسته بود، نفهمیدند. مهم، هنر امام بود که حتی در آن شرایط محاصکوفیان معنای دعوت امام را آن

 .در زمین کربلا چگونه با نگاه توحیدی خود شرایط را به نفع جهان اسلام و عبور از جریان امُوی تغییر دادند

 

که آن  عدی و تقابلیدر کوفه شیعیان اصیل و راسخ بر پایه تشیعِ خود بسیار محکم بودند، از جمله حجربن -32

توانند در کوفه هست، هر گروه، حتی شیعیان تنها می شیعیان با جریان اموی داشتند ولی با توجه به تشتتی که

« دانبنی همَْ »کنید که جوانان قبیله کننده خودشان باشند آن هم نه به صورت کاملاً جدّی و لذا ملاحظه میکنترل

جا است که ممکن است افرادی به جهت آیند. ایندر دستگیری حجر، به کمک جریان اموی می« مُذحج»و قبیله 

که شیعیان اصیل همچنان در آینده تاریخی که با تت از آینده حضورِ دینی خود مأیوس شوند، در حالیاین تش

 .اسلام شروع شده، حاضرند و نظر به آینده دارند

 

همه تأکید بر آن، ریشه در کجا دارد؟ در آن حدّ و این« السلامعلیه»باید از خود پرسید اصرار بر سبّ علی -33

اختند. اندبریدند و یا به زندان میکردند و یا دست و پایش را میکرد یا او را کور میر را نمیکه اگر کسی آن کا

اشند بنمادِ آن می« السلامعلیه»آیا این نشانه آن نیست که متوجه بودند آینده از آنِ اسلامی است که حضرت علی

 .و نه از آن امویان

 

معاویه عزم و همت خود را از دست داده است و لذا عبیدالله با  هایکوفه شهری است انقلابی اما با حیله -34

ل در کنی بیعت کنندگان با مسلم بن عقیگیرد. وقتی به کوفه نگاه میتطمیع و تهدید به سرعت شهر را بدست می

ر این د شد.ای شد که نباید میاند، اما این یک قدم برداشته نشد و در نتیجه کوفه، کوفهیک قدمی پیروزی بوده

هایمان را در هایمان نگاه کنیم. کوفه آینه خوبی است تا ریشه فریب خوردنمورد خوب است به عزم و همت

داند و فریب کس که عزم و همت والا دارد راحتی و آسایش را بلا میمان پیدا کنیم. آنهایسست همتی و بدعهدی

 ...نخواستن است و در پی دوست بودنکه خواستن چیزی باشد، خورد. عزم و همت بیشتر از آننمی

 

عروه با دیگر کوفیان درک دوستی است. آنجا که حتی در اکرام و مهمان نوازیِ مسلم شاید تفاوت هانی بن -35

بن عقیل بدنبال چیزی نیست که اگر او را تهدید یا تطمیع کنند مسلم را تحویل عبیدالله دهد. آری! اگر هانی بن 

شود. آن را باید در این عزم و همت جستجو کرد. عزم و همتی که با دوستی و عشق بنا میعروه کربلایی شد راز 



جهان اسلام دوستی و عشق را فراموش کرد و با این فراموشی بنیان این جهان سست شد و سیاست حقیقی از 

 .رددباز به جامعه اسلامی برگ« السلامعلیه»میان رفت. امری که امکان آن هست تا با امام حسین

 

قلوبهم معک و سیوفهم »کند: عرض می« السلامعلیه»در وصف مردم کوفه به امام حسین« فرزدق»که این -36

تاریخی آن مردم است که چون شان علیه شماست. همان حکایت بیهایها با شما و شمشیرهای آنقلب« علیک

در مقابل امویان شکل   «السلامعلیه»اللهخود را وارد تاریخ اسلام و پیرو آن وارد تاریخی که حضرت اباعبد

توانستند در آن قرار گیرند، پیدا کنند و از این جهت دادند، نکردند، نتوانستند جای خود را در تاریخی که می

تاریخ است، در مقابل جبهه حاضر در تاریخ قدسی که خداوند زده بیتوان گفت کربلا؛ آینه تقابلِ جریان اکنونمی

 .توان در انقلاب اسلامی کربلایی و حسینی شداست. در این تاریخ میاراده کرده 

 

پراکنان قرارگرفتن، امری نیست جز همین خوردنِ هر روزین کوفیان و تحت تأثیر شایعهراز بازی -37

ا هپراکنان، خداوند اراده کرده است راه دیگری را مقابل آنکه ماورای شایعات شایعهتاریخی و غفلت از آنبی

برند که حرفِ آن تاریخ این سر میها هنوز در تاریخی بهبگشاید، اگر عزم و همّت لازم را به کار گیرند ولی آن

که هرکس در تاریخ توحیدی یعنی هرکس قدرتش بیشتر است، حقّ با اوست و نه آن« الحقّ لمن غلب»بود: 

ها دارد. آیندگی آنخی و روزمرّگی و بیتاریباشد. آن حرف ریشه در همان بیشود، صاحب حقّ میحاضر می

شد، با عزمی دیگر همچون عبداّلله   داربودنِ کربلاکس متوجه پیروزی و حضور در آیندهکه هر آندر حالی

حاضر گشتند. امری که « السلامعلیه»عُمیرکلبی و همسرش امّ وهب که از کوفیان نبود، در کنار اباعبدالله

 .آن را در این تاریخ درک نمودندمجاهدان انقلاب اسلامی 

 

 چگونگی جهان واقعه کربلا

 

باطن آن شد و سعی کرد جهانِ آن واقعه را توان متوجهعاشورا همانند قرآن متنی است دارای حقیقت و می -38

نمایاند. از این جهت اگر در های متکثرّ یک واقعه، حقیقتِ آن واقعه بر ما رُخ نمیشناخت وگرنه با جمع قسمت

ا که از ابتدا خود رکنند و بین آنعراق حرکت می مورد کربلا نتوانیم بین قسمتی از آن رخداد که امام به سوی

خواهید اگر می»فرمایند: که در مقابل لشگر حرّ و لشگر عمرسعد میاند، و بین آنبرای شهادت آماده کرده

ور طلبی به دنبال احیای انسانیت و شایم، جهانی که فوق قدرتکربلا را نیافته؛ جمع کنیم جهانِ واقعه«گردمبرمی

گرداند. آری! در نگاهِ پدیدارشناسانه، کربلا و شده انسان را به او برمیاست. ایمانی که ابعاد فراموش ایمان

شده عاشورا متنی است که حقیقت آن در همه ابعادش، احیای انسانیت و شور ایمان است، ایمانی که ابعادِ فراموش

 .گرداندانسان را به او برمی

 

 انای درخشبشارت شهدا به آینده

 

ای که باید از گذشته معنوی و روزگار ما، روزگاری است پر تلاطم برای اندیشیدن، برای حضور در آینده -39

قدسی که شهدای کربلا مدّ نظر داشتند، آموخت و شهدای انقلاب اسلامی با شهادت خود بدان اشاره کردند. با 

ای فکر کنیم که بشر امروز در این ظلمات ه آیندهتوانیم باندیشیدن به شهدای کربلا و شهدای انقلاب اسلامی می



د به نور توان فهمیتواند با نظر به آن آینده زندگی را شروع کند. زیرا با تفکر نسبت به پریروز و دیروز میمی

 :ای است که خداوند در وصف آن فرمودها، آینده ما چه آیندهشهدای کربلا و شهدای جبهه

ِ أمَْواتاً بلَْ أحَْیاء  عِنْدَ رَبِّهِمْ یرُْزَقوُنَ  نَ قتُلِوُا فيوَ لا تحَْسَبنََّ الَّذی» ُ مِنْ فضَْلهِِ وَ  &سَبیلِ اللهَّ فرَِحینَ بمِا آتاهمُُ اللهَّ

ِ وَ فضَْلٍ وَ یسَْتبَْشِ  &یسَْتبَْشِرُونَ بِالَّذینَ لمَْ یلَْحَقوُا بهِِمْ مِنْ خَلْفهِِمْ ألَاَّ خَوْف  عَلیَْهِمْ وَ لا همُْ یحَْزَنوُنَ  رُونَ بنِعِْمَةٍ مِنَ اللهَّ

َ لا یضُیعُ أجَْرَ الْمُؤْمِنینَ   (101 -171عمران/ آل«.)أنََّ اللهَّ

اند، دارای حیات خاصی هستند ماورای هایی که در راه خدا به قتل رسیده و به شهادت نایل شدهفرماید آناولاً: می

مردگان. بلکه حیاتی که در نزد پروردگارشان هستند و از رزق خاصی حیات دنیاییِ اهل دنیا و یا حیات برزخیِ 

 .ها را راضی و شادمان کردههای خاصی که آنمندینامم با بهرهمنداند و بنده این حیات را سومین حیات میبهره

به همراهان  راهی که در آن تاریخ گشوده شده هستند و فرماید آن شهیدان متوجه همراهان خود و آیندهثانیاً: می

های گذشته باشند و نه نگران دهند که نه نگران و محزونِ کوتاهیاند بشارت میها ملحق نشدهخود که به آن

ها که شهدا به همراهان خود موانعی که در مقابل این راه هست. معنای حضور در آینده در دل این بشارت

 .شوددهند، روشن میمی

گوید که به تعبیر به طور مطلق سخن می« نعمت الهی»رساند و از ه اوج خود میثالثاً: در آیه بعد بشارت را ب

ه کباشد، حاکی از آنمی« ولایت»این نعمت که به صورت مطلق آمده، نعمت « علیهاللهرحمت»علامه طباطبایی

جا کار تا آن ها برای تحقق آن از فداکردن جان خود إبایی ندارند،در بستر حضور در تاریخ توحیدی که انسان

یخُْرِجُهمُْ مِنَ الظُّلمُاتِ إلِىَ »گیرند که حاصلش رود که آن جامعه و آن مردم ذیل ولایت الهی قرار میجلو می

های فردی و اجتماعی رهایی یابند و به نتایجی مافوق تصور برسند. به همین است تا از هرگونه ضعف« النُّور

یعنی به امری افزون بر آن نیز « وَ فضَْلٍ »ه نعمت الهی دادند، فرمود: که فرمود شهدا بشارت بجهت بعد از آن

 .بشارت دادند که مافوق تصور ما است

ای بس متعالی داد که کند و صراحتاً خبر از آیندهرابعاً: در آخر آیه فرمود: خداوند اجر مؤمنین را ضایع نمی

تر حضور در تاریخی که بنا است توحید الهی و الوقوع است، زیرا بحث در اجر شهدایی بود که در بسحتمی

ره ها چیزی نخواهد بود مگر افول سیطولایت رباّنی را حاکم کند، در مقابل استکبار ایستادگی کردند و لذا اجر آن

 .آمدن تاریخ توحیدی و ولایت الهیتاریخ استکباری و به میان

 

 ؛ وجدان تاریخیِ جهان اسلام«السلامعلیه»امام حسین

 

آری! با شهادت آن حضرت و یاران او، روان جدیدی به جامعه بشری عطا شد تا هرکس خواست خود را  -40

اش تجربه کند با نظر به راهی که آن حضرت مقابلش گشودند، بتواند در آن راه قدم بگذارد. در عرش وجودی

ی که در زندگی توحیدی مقابل ای است به افقای است در قلب تاریخِ ما و اشارهزیرا آن حضرت قامت افراشته

و حضرت « السلامعلیه»گردد. و این اراده الهی است که جهت نفیِ استکبار اموی در امام حسینما گشوده می

به ظهور آمده تا هر جا و هر زمان که اراده الهی برای نبرد با ظلم مقدّر شود، این امام « السلامعلیها»زینب

هستند که در آن صحنه حاضرند با هر عنوان و اسمی که باشد. مثل حضور و زینب کبری « السلامعلیه»حسین

مرحومه مرضیه دباّغ و شهید حاج قاسم سلیمانی که ذیل حضور آن بزرگواران، زینبی و حسینی در تاریخ ما 

 .حاضر شدند

 

 بهترین تنهایی



 

ر بمب هیدروژنی نیست، خطر اند خطر عمده در این زمانه، خطمتفکران جهان امروز به خوبی متوجه شده -41

خانه وجود خود را گم کرده و چون متوجه نیست چه چیزی را گم کرده، خود را عمده آن است که انسان بنیان

کربلا  در صحرای« السلامعلیه»یابد. کافی است متوجه تنهایی اصحاب اباعبداللهای میگرفتار تنهایی آزاردهنده

تواند بهترین زندگی را بسازد. کافی است در این تاریخ از آن تنهایی میبشود و به راهی فکر کند که چگونه 

شکل گرفت و با حضور در « علیهتعالیاللهرضوان»خود را ذیل حضوری قرار دهد که با حضرت امام خمینی

ها در آن این تاریخ و مقابله با دشمنانِ آن راه از یک طرف و با همراهی با همراهان این راه و دوستی که باید با

 فِیهِ  لَا یسََعُنيِ»ماند و خدا، معراجی که پیش گیرد از طرف دیگر، آن تنهایی را تبدیل به معراجی کند که او می

ب  وَ لا نبَىّ مُرْسَل جا ملک مقربی راه دارد و نه پیامبر مرسلی. زنده باد آن تنهایی که نه نه در آن« مَلكَ  مُقرََّ

 .ه تنهاییِ افسردگانتنهاییِ صوفیانه است و ن

 

 پس از کربلا و جستجوی حقیقت

 

ای که از نهضت بزرگ کربلا همراه باشد، عقلی است که معنای لازمه حضور در این تاریخ با سرمایه -42

ها را کند و دلگری میظهور حقیقت را در هر مرحله از تاریخ بشناسد از آن جهت که حقیقت همچون نور جلوه

بندد تا طالبان حقیقت از آن به بعد خودشان آن را دنبال کنند به همان معنایی ند و سپس رو میکشابه سوی خود می

 :فرمایدکه جناب حافظ می

 گری کرد و رو ببستابرو نمود و جلوه         شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو

ا ر« السلامعلیه»اصحاب اباعبداللههای گری کرد و دلای از حقیقت، در آن تاریخ جلوهکربلا به عنوان جلوه

های آن، زندگی خود را شکل دهند، امری گاه رو ببست تا مردمان در جستجوی جلوهشیدای خود نمود و پس آن

دهیم: های دفاع مقدس نیز پیش آمد و رو ببست و ما امروز در حال تجربه آن هستیم و ندا سر میکه در سال

ها را شیدای آن جهت که در آن دوران حقیقت با درخششی ناب جلوه کرد و دل از«. ها یادش بخیرکربلای جبهه»

های آن، زندگی خود را شکل دهیم و متوجه باشیم خود کرد و رو ببست تا ما در امروزمان در جستجوی جلوه

زندگی چیزی نیست جز تلاش برای جستجوی حقیقت و این مشروط بر آن است که معنای ظهور حقیقت در هر 

 .حله از تاریخ را در مکتب کربلا بشناسیممر

 

 نما در امروز ماای حقیقتکربلا؛ آینه

 

با نظر به کربلا با نگاهی هرمنوتیکی و پدیدارشناسانه سعی بر آن است تا از آنچه اصحاب امام  -43

گاه خود متوجه ها را در وجدانِ خودآگاه و یا ناخودآرا در آن تاریخ فرا گرفته بود و آن« السلامعلیه»حسین

ای توانیم کربلا را به عنوان آینهکردند، ما نیز میبست جبهه اموی عبور میای کرد که از بنحضور در آینده

ای بیندیشیم که ماورای همه موانعی که جاهلیت مدرن نما در مقابل خود قرار دهیم و با تمام جدیتّ به آیندهحقیقت

ها تنها از گسستگیِ امروزین عبور کرده، بلکه فردوسیای فکر کنیم که نهآورد، در این زمانه به جامعهپیش می

ترین منازل بشریت آیند که نظر به نهاییهای مناسب آینده آخرالزمانی در آن به ظهور میو مولوی و فارابی

 .«فرجهتعالیاللهعجل»الأمردارند، ذیل حضور حضرت صاحب

اس آن را در خود احس« السلامعلیه»کربلا شکل گرفت و اصحاب امام حسینهای تاریخی که در با نظر به بنیان 

توانیم نسبت به مأموریتی که کنیم و میتر احساس میکردند ما امروز در تاریخ انقلاب اسلامی خود را ملموس



اشیم و نه بدر این تاریخ در پیش داریم با امیدواری و بدون شتاب جلو برویم تا نه گرفتار شتابزدگی غربزدگان 

  (5آلوده به ناامیدی قاعدین در منازل و مناسک.)

 

 کربلا و ظرفیت جهانی بشر جدید

 

ماندن بر عهد ایمانیِ خود نسبت به مان را در عین باقیبا حضور در تاریخ جدید باید به خود آییم تا مسائل -44

هم با انتخابی آزاد، مخاطب قرار اسلام، از نو طرح کنیم و بشر جدید را که ظرفیت حضور جهانی دارد، آن

قدسی کربلا، سخنی مناسب فهم بشر امروز از کربلا به میان  -دهیم. در این فضا در مواجهه با رخداد تاریخی

شویم چه نسبت عمیقی با ما دارد و چه گیرد که متوجه میآوریم و کربلا طوری در افق فکری ما قرار میمی

نا توانیم با حقیقت آششود و میه در نسبت با کربلا حقیقت برای ما آشکار میاندازه به ما نزدیک است و چگون

ای از حقیقت باشیم و در نسبت با آن، عهدِ خود با شویم، تا در رخداد تاریخیِ انقلاب اسلامی باز متوجه چهره

 .حقیقت را در این زمانه همچنان زنده نگه داریم

هر عنوانی که باشند، ریشه در غفلتی دارد که نسبت به حقیقتِ دوران های غافل از حقیقت با های جریانبحران

 .برای افراد پیش آمده است

اند تا ما امروز با نظر به نقشه راه را برای بشر در طول تاریخ مشخص کرده« السلامعلیه»حضرت اباعبدالله 

هایی که ریشه در دیم. بحرانها نگرنقشه راه و با حضور در تاریخ انقلاب اسلامی گرفتار آن نوع بحران

ها بتوانند در شود تا انسانهم کاستی در معارف اصیل توحیدی که موجب میهای معرفتی دارند، آنکاستی

 .که گرفتار تحجّر شوندتاریخی که هستند بر عهد ایمانی خود باقی بمانند، بدون آن

 

 مند از حقایق ازلی و قدسیزبانی بهره

 

ای فکر کرد که افق زمانه و افق تاریخی ما است و در کربلا، امروز نیز باید به آیندهگیری از با عبرت -45

ای ای باشد به آنچه باید بود و برگشت به نحوهکند تا اشارهچنین حضوری است که زبانی مناسب زمانه ظهور می

ه حقایق ازلی و قدسی اشاره ( آن زبان، زبانی است که ب0فردایی و آخرالزمانی است.)از معنویت که معنویتِ پس

دارد، تا هرکس خود را در زمانِ باقی و اکنونِ بیکرانه خود احساس کند. انقلاب اسلامی در راستای نظر به 

افتند، یرخداد کربلا در جایگاه تاریخی خود، متذکر چنین حضوری است و شهدا چون خود را در چنین فضایی می

تر برای استقرار بیشتر در اکنونِ بیکرانه خود یافتند. بلکه آن را راهی عمیق دیدند،تنها نابودی نمیشهادت را نه

از خداوند فکر کنید که چون آن حضرت خود را متوجه « السلامعلیه»از این زاویه به تقاضای حضرت موسی

وَ یسَِّرْ  &دْريصَ  قالَ رَبِّ اشْرَحْ لي»حضوری یافتند که باید مردمان را متوجه آن حضور کنند، عرضه داشتند: 

شان را بگشاید تا هر چه بیشتر از خداوند تقاضا کردند سینه (25 -27طه/«)وَ احْللُْ عُقْدَةً مِنْ لسِاني & أمَْري لي

نمودن امور، موانع پیش رو را برای چنین حضوری مرتفع کند و از آن ظرف حقایق وجودی شود و با آسان

دهد و ما نیز درست در چنین  ا حامل معناهایی باشد که آن حضور را گزارشتر زبانی برایشان گشوده شود تمهم

 .ای که در پیش استها برای تذکر به آیندهموقعیتی هستیم با همان دغدغه

 

 شهادت؛ رازی در احیای وجدان تاریخی



 

خداوند و در شب عاشورا سخنانی ایراد کردند مبتنی بر حمد و ثنای « السلامعلیه»حضرت امام حسین -46 

یْتيِ لِ بَ فإَنِِّي لا أعَْلمَُ ليِ أصَْحَاباً أوَْفىَ وَ لا خَیْراً مِنْ أصَْحَابيِ وَ لا أهَْلَ بیَْتٍ أبَرََّ وَ لا أوَْصَلَ مِنْ أهَْ »سپس فرمودند: 

ُ عَنِّي خَیْرا َُمُ اللهَّ یکوتر و اهل بیتي ن به راستي که من اصحابي را بهتر و باوفاتر از اصحاب خود نمي دانم« فجََزَا

 .دانم، پس خداي متعال شما را از جانب من جزاي خیر دهدو صله کننده تر از اهل بیت خود نمي

بِاءنیّ سَاسُاقُ الِیَ الْعِراقِ فاَنَْزِلُ ارَْضاً یقُالُ لهَا « وآلهعلیهاّلله صلیّ»اّلله وَقدَْ اخَْبرََنیِ جَدّی رَسُولُ »گاه فرمودند: آن

خبر داده بود که من به « وآلهعلیهاللهّ صلیّ»جدّم رسول خدا« ها اسُْتشَْهدَُ وَ قدَْ قرَُبَ الْمَوعِدُ کَرْبلَا وفی عَمُورا وَ 

رسم، اینک جا به شهادت میآیم و در همانشوم و در محلی به نام عمورا یا کربلا فرود میعراق فراخوانده می

ي لَأظَنُُّ أنََّهُ آخِرُ یوَْمٍ لنَاَ مِنْ هؤَُلَاءِ ألََا وَ إنِِّي قدَْ أذَِنْتُ لكَُمْ فاَنْطلَِقوُا جَمِیعاً ألَا وَ إنِِّ »وقت این شهادت رسیده است. 

کنم فردا روز برخورد ما با این دشمنان است. آگاه باشید، متوجه باشید، گمان مى« فيِ حِلٍّ لیَْسَ عَلیَْكُمْ مِنِّي ذِمَام  

با آزادى بروید. از ناحیه من عهدى بر گردن شما نیست. پس حضرت  نظرم اینست که شما همگى

ُ ذَلِكَ أبَدَاً بدََأهَمُ»برخاستند و عرضه داشتند: « السلامعلیه»ابالفضل ؛ ما چنین «لمَِ نفَْعَلُ ذَلِكَ لِنبَْقىَ بعَْدَكَ لا أرََاناَ اللهَّ

 .گاه خدا ما را به چنین َیفیتى نبیندخواهیم پس از شما به جا بمانیم و هیچَنیم و نمىَارى نمى

ام را به سینه پر از َینه دارم تا نیزهبه خدا سوگند از شما دست برنمي»سپس مسلم بن عوسجه عرض کرد: 

دشمنان فرو برم و تا وقتى قائمه شمشیر در دست من است با آنان نبرد َنم و هرگاه اسلحه حاضر نداشته باشم با 

دارم تا خدا بداند و امضا فرماید َه ما وصیت رسول زم و سوگند به خدا دست از تو برنميها را نابود ساسنگ آن

شوم گردم باز سوخته مىشوم سپس زنده مىاو را در باره شما به َار بردیم و سوگند به خدا اگر بدانم َشته مى

دارم تا در برابر شما تو برنمي شود دست ازگردم و بالاخره همین عمل هفتاد مرتبه با من مكرر مىباز زنده مى

ِ لوََدِدْتُ أنَِّي قتُلِْتُ ثمَُّ نشُِرْتُ ثمَُّ قتُلِْتُ »و زهیر بن قین برخاست و عرض کرد:   ... شربت مرگ را بیاشامم وَ اللهَّ

ةٍ   و به همین َیفیت هزارداشتم َشته شوم دوباره زنده گردم سوگند به خدا دوست مي....« حَتَّى أقُْتلََ هكََذَا ألَْفَ مَرَّ

دارى مرتبه َشته شوم و زنده گردم و خداى متعال بدین وسیله تو و جوانان اهل بیتت را از آسیب دشمنان نگه

 .فرماید

من فردا کشته خواهم شد و همه شما با « انِِّى غَداً اقُْتلَُ وَکُلکُّمْ تقُْتلَوُنَ ...؛»شان کردند و فرمودند: سپس امام دعایِ 

 .ته خواهند شدمن کش

و اصحاب امام است در فهم جایگاه و راز شهادت وقتی امکان « السلامعلیه»حال بحث در بصیرت و شعور امام

ها با هویتی جدید ای در مقابل انسان آن تاریخ گشوده شود و انسانهای تازهآن پیش آمده تا از طریق شهادت افق

ای است ا آن زمان آماده شنیدن آن سخنان نبودند، و این آن نکتهآماده شنیدن سخنانی نسبت به حقیقت شوند که ت

هایی ها در آن تاریخ چه رازی نهفته است و چه راهکه امام و اصحاب امام متوجه آن شدند که در دل شهادت آن

    .شودگشوده می

،  از شهادت شدو یاران آن حضرت در کربلا« السلامعلیه»با توجه به استقبالی که توسط حضرت امام حسین

ها، به حقیقت نظر کند و به خود آید که چه اندازه جهان اسلام آماده گشت تا ماورای زندگیِ گرفتار روزمرّگی

کلیّ گم شده بود، باز گردند، تا هرکس از افراد توانند با همدیگر باشند و به اخوت و برادری که بهمسلمانان می

زند تا زندگیِ ای گردد که بر خاک قدم میبا نظر به شهدا، شهید زندهجامعه اسلامی که به دنبال حقیقت است 

زمینی را به آسمان متصل نماید و از این جهت است که کربلا و شهادت با رفتار ما در همه ابعاد زندگی پیوند 

یا در اردوگاهی خواران و در اردوگاهِ رانت -دهد تا بفهمیم هر کدام کجا هستیم دارد و ما را به همدیگر نشان می

 -شودکه انسان قبل از شهیدشدن همچون حاج قاسم سلیمانی شهید می

د به وسعت توانآیا در این زمانه که ما هستیم با نظر به شهدا و سبقتی که نسبت به شهیدشدن داشتند، جامعه ما نمی

« بودن»ین تذکر شهدا بود به ای عمیق و گسترده و شورانگیز از خود. و اابعاد انسانیِ خود پی ببرد؟ با تجربه

کنند. و این است راز آمادگی جامعه تا از ها که نسبت عمیقی از طریق شهدا با خود پیدا میانسان و وجدان انسان

 .های سرد و عادی و جدا از حقیقت و فاقد معنا استطریق شهدا به اموری نظر کنیم که بسی بالاتر از زندگی



 

 افزاریو نهضت نرم «علیهااللهسلام»حضرت زینب

در نهضت کربلا شروع « السلامعلیه»در موضوع رسالت تاریخی و حضور در تاریخی که با امام حسین -47

« علیهااللهسلام»را مدّ نظر قرار دهیم که چگونه ما با سه زینب« علیهااللهسلام»شد؛ خوب است حضرت زینب

کنار برادر خود به زندگی معنوی و علمی خود ادامه  سوز دررو هستیم. یک زینب که چون خواهری دلروبه

شود در تاریخ دیگری وارد شده، تاریخی با امام دهد و یک زینب که از عصر عاشورا متوجه میمی

     .آغاز شده و او باید خود را در آن تاریخ حاضر کند با تولد و هویتی دیگر« السلامعلیه»حسین

ای که در شب عاشورا برای اصحاب پس از خطبه« السلامعلیه»یند امام حسینفرمامی« السلامعلیه»امام سجاد

 ؛...«یا دهرُ افٍُّ لک من خلیل »خود ایراد کردند، به خیمه خویش بازگشتند و آن اشعار معروف را خواندند که: 

ان و خواهان ای روزگار، چه بد رفیقی هستی! تاکنون در میان این همه طلوع و غروب آفتاب، چند نفر از یار

خویش را کشته ای. )به راستی که( روزگار جایگزین نمی پذیرد. سرانجام تمام امور به دست خداوند بلند مرتبه 

 .است و هر انسان زنده ای باید راه مرا طی نماید

را  خود ام آن سخنان را شنیدند، عرضه داشتند: وای بر من! آیافرمایند: ... وقتی عمهمی« السلامعلیه»امام سجاد

ام از جا برخاستند و آب بر صورت عمه« السلامعلیه»ای؟! و بیهوش بر زمین افتادند. امام حسینبه مرگ سپرده

خواهرم پدرم، مادرم و برادرم بهتر از من بودند و »پاشیدند. چون هوشیاری خود را به دست آوردند، فرمودند: 

 .«رفتند و توصیه به صبر کردند

پس از واقعه کربلا و در شرایطی که به ظاهر در « علیهااللهسلام»همین حضرت زینبحال در نظر بگیرید 

 بن های مستانه عبیداللهاند، چه زینبی هستند! به سخنان قهرمانانه ایشان در َوفه در برابر نعرهاسارت یزیدیان

ه شما خدای را سپاس ک» ناپذیري در مقابل سخن عبیدالله که گفت:زیاد نظر کنید که با شهامت و شجاعت وصف

 :جواب دادند«. را رسوا کرد و آنچه گفته بودید نادرست از کار درآمد

ام. شهادت براي آنان مقدر شده بود. آنان من در این صحنه و میدان جز زیبایي چیزي ندیده« مَا رَأیَتُ إلِاَّ جَمِیلا»

 «.آورد تا در پیشگاه خویش داوري َندبه سوي قربانگاه خویش رفتند به زودي خداوند آنان و تو را مي

 :اي که یزید به عنوان پیروزي ترتیب داده بود، فرمودنددر شام در جلسه« علیهااللهسلام»حضرت زینب َبري  

ای حال که جای، جای زمین و آفاق آسمان را بر ما گرفتی و بستی و ما چونان کنیزان ای یزید، آیا گمان برده

یه خواری ما و موجب کرامت توست!! و حکایت از مکانت تو دارد که این چنین باد در رانده شدیم، و این ما

ای جهد؟ لختی آرام گیر، مگر سخن خدای را فراموش کردهای، و برق شادی و سرور از دیدگانت میبینی انداخته

فرَُوا أنََّما نمُْلي»که فرمود:  ََ )آل «لهَمُْ لِیزَْدادُوا إثِْماً وَ لهَمُْ عَذاب  مُهین   نْفسُِهِمْ إنَِّما نمُْليلهَمُْ خَیْر  لِأَ  وَ لا یحَْسَبنََّ الَّذینَ 

گمان مبرند آنان که کافر شدند و ما آنان را مهلت دادیم، )این مهلت( برای آنان خیر است، ما ( ۱۷۱عمران/ 

ده خواهد بود، آیا دختران رسول همانا مهلت دادیم آنان را که بر گناه خود بیفزایند و برای آنان عذاب خوارکنن

شان را آشکار کردی، آنان را چونان دشمنان هایشان را دریدی، و چهرههای حُرمتالله را اسیر کردی و پرده

گاه بدون احساس چنین گناه بزرگی بگویی: اجداد تو برخیزند و پایکوبی کنند از شهری به شهری کوچانیده، آن

های پیشین که با تازیانه و عصایت بر دندانت مریزاد، در حالیای یزید دسو به تو بگویند: 

 .بزنی« السلامعلیه»اللهعبدابی

تردید بر رسول ای یزید! به خدا سوگند جز پوست خود را ندریدی و جز گوشتت را نبریدی، بی

 .ت فرزندانش را دریدیاش را ریختی و پرده حُرمکه خون ذرّیهشوی در حالیوارد می« وآلهعلیهاللهصلیّ»الله

او  در وصف« السلامعلیه»تنها حضرت سجادرو هستیم که نهها با زینبی روبهکنید ما در این صحنهملاحظه می

 که از معلمّیشما بحمدلله عالمی هستید بدون آن« أنتِ بحَِمدِ الله عالِمَة  غَیرُ معلَّمَةٍ فهَِمَة  غَیرُ مُفهَّمَةٍ »فرمایند: می

که به مدینه که انسانی به شما آن فهم را داده باشد؛ بلکه آن حضرت همینرفته باشید و فهمی دارید بدون آنتعلیم گ

پیش آمد وجدان جهان اسلام را آماده کرده « السلامعلیه»آمدند متوجه شدند با نور شهادتی که در نهضت اباعبدالله

( لذا بعد 7افزاری بر نظام استکباریِ امویان بود.)نرماست تا رسالت دیگری به عهده بگیرند و آن، حضورِ غلبه 



ترین از حضور در مدینه در راستای حرکت نرم خود، طوری در جهان اسلام حاضر شدند که درست در حساس

آفرینی کردند که ما در مصر چنان نقشمناطق یعنی در شام و در مصر که هر دو تحت تأثیر امویان بود، آن

هستیم و در شام با جریان علویون « السلامعلیهم»ن و علاقه شدید مردم مصر به اهل بیتشاهد جریان فاطمیو

چنان عمیق و دقیق است بعد از رفتن از مدینه آن« علیهااللهسلام»باشیم. حرکت نرم حضرت زینبرو میروبه

حضور نرم که حتی مزار آن حضرت به طور مشخص معلوم نیست در مصر است یا در شام، و این معجزه 

یعنی بانویی بدانند که قهرمان « علیهااللهسلام»ها خود را متعلقّ به حضرت زینبها و وجداناست تا همه روح

 .نهضت کربلا است

ار وحال آیا این ما نیستیم که با شهادت فرزندان ناب انقلاب اسلامی از جمله حاج قاسم سلیمانی باید زینب

ها در ایران بودند؟ تا از این را متوجه جریانی کنیم که قاتلان بهترین انسانهای مردممان و مردم جهان وجدان

 گیریِ فرهنگ مدرن که همراه با کفر و خشونت است، تغییر کند؟طریق جهت

افزاری انتقام آری! ولی خشونت نه. مانند اشعاری که در جای خود انتقام است و شمشیر در بستر نهضت نرم

 «علیه السلام»کُشد.به گفته مولوی که در وصف حضرت علیریزی دشمن را میتیزی هستندکه بدون خون

 :گویدمی

 آب علمت خاک ما را پاک کرد            تیغ حلمت جان ما را چاک کرد

 زانک بی شمشیر کشتن کار اوست             بازگو دانم که این اسرار هوست

توان به کربلا فکر کرد و شب عاشورا، که از یک ت میبا توجه به این امر یعنی در نسبت بین حقیقت و قدر

فرمودند: همه افراد فردا شهید خواهند شد. زیرا حضرت خود را در بستر « السلامعلیه»طرف حضرت اباعبدالله

کرد و از طرف دیگر فردا با تمام نیرو جنگیدند و نشان دادند دارای قدرت حقیقتی یافتند که شهادت آن را معنا می

که  «السلامعلیه»بزرگی هستند که ترس در آن راه ندارد. راستی! بین شهادتِ حتمیِ حضرت اباالفضل روحی

 تواند مرز بین قدرت و خشونتترین رازی نیست که مینمایی، پیچیدههمه دلاوری و قدرتدانستند و آناز قبل می

فرین آحقیقت، شجاعتقدرت، با پشتوانه را از هم جدا کند تا معلوم شود چگونه خشونت با ترس همراه است ولی

 .شود تا وجدان جامعه برای درک حقیقت به جوش آیداست؟ و راهی می

د، حتماً گیرباید به این نکته فکر کرد که انتقام سخت اگر انتقامی است پایدار و موجودیتِ دشمن را نشانه می

معنا کند تا هویت تاریخی دشمن استکباری بیر میانتقامی است که در بستر حرکتی نرم نتیجه نهایی خود را آشکا

جایی که حضرت وصیت فرمودند مرا شبانه خصوص آنبه« علیهااللهسلام»گردد. مانند حرکت حضرت زهرا

ه مرورِ شدن و تبخیرِ بکه ناظر آبغسل دهید و کفن و دفن کنید. تا جریان مقابل هیچ کاری نتواند بکند، مگر آن

یعنی بعد از رسول « علیهااللهسلام»بودنِ حضرت زهرای مرضیه«امّ ابیها»شد. خود در تاریخ با

آن حضرت ادامه یابد و پایدار بماند. لذا یک طرف نیز باید این نهضت با روحِ مادرانه« وآلهعلیهاللهصلوات»خدا

شیعه در آن حضرت، و یک طرف حقیقت است و شجاعت، و این است که خشونت است و جسارت به آستانه

ظهورآوردنِ حقیقت در مقابل خشونت باید تحمل باشد که در مسیر بهرنجی میذکر مصائب آن حضرت متوجه

افزارانه نهفته است و هرکس باید در هر زمان کرد تا معلوم شود پیروزی اصلی و انتقام سخت در حرکات نرم

 .مطابق دشمنی که در مقابل خود دارد، آن حرکت را به میان آورد

بعد از حضور در مدینه در جهان اسلام « علیهااللهسلام»در این مورد باز باید به حضور و نقش حضرت زینب

در  هاهایی که پس از شهادت بیدار شدند و امکان گفتگو با آنفکر کرد و معجزه حضور نرم نسبت به وجدان

 .راستای درک حقیقت فراهم گشت

   والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

---------------------------------------------------- 

های فرضکه ما پیشدر نگاه پدیدارشناسانه سعی بر آن است که پدیدار و یا رخداد تاریخی خودش خود را بنمایاند بدون آن - [1]

کرد با  میل کند، بلکه باید سعیای تحخود را بر آن تحمیل کنیم. زیرا حقیقت، امری نیست که کسی بتواند بر چیزی یا واقعه

رو روبه آیدشناسانه به آن، با حقیقتی که در آن رخداد با نوعی آشکارگی به ظهور میای از آن رخداد و نگاه هستینظر به شبکه



 هسربردن با حقیقت است و از این جهت نگاه پدیدارشناسانه انباشت اطلاعات نیست، بلکه نظر بشد با رویکردی که نوعی به

هایی را که آن رخداد را روحی است که آن رخداد را در بر گرفته است، به عبارت دیگر نظر به روحی است که وجود انسان

ها با حرکات و گفتار خود آینه ظهور آن روح که همان اراده الهی در آن تاریخ است شدند و شکل دادند، در برگرفته و آن

 .دندنسبت به اراده الهی، خود را گشوده نمو

 221، ص: 06بحار الأنوار، ج - [2]

 .همراه با همسرش و جنینی که در شکم داشت به قتل رساندند« علیهالسلام»آنها عبدالله بن خباّب را به جرم محبت به علی -[3]

ایَُّها » در آن حدّ که حضرت نسبت به سستی کوفیان در مقابل سپاه شام و سستی در مقابل غارت شهر انبار میفرمایند: -[4] 

لابَ وَ فعِلكُُمْ یطُْمِعُ فی مَّ الْصِّ ََلامُكُمْ یوُهي الْصُّ عْداءَ النَّاسُ المُجْتمَِعَةُ أبْدانهُمُْ المُخْتلَفِةَُ أهْواؤُهمُْ  ََ ان، هایتاي مردمي َه بدن« كُمُ الْا

شكند، ولي اعمال سست شما، يهاي سخت را درهم مهاي شما، پراَنده است، سخنان داغ شما، سنگجمع و افكار و خواسته

ثْرَةِ اندازد. ایشان پس از تشویق مردم به جهاد و دیدن سكوت مرگدشمنانتان را به طمع مي ََ بار مردم فرمود: انَِّهُ لا غِناءَ فيِ 

مْ مَعَ قلَِّةِ اجْتمِاعِ قلُوُبكُِمْ  َُ س در انتقاد از سستي مردم افزود: بخشد.سپتعداد فراوان شما با َمي اجتماع افكارتان سودي نمي  .عَدَدِ

پراَنده،  هايهاي پراختلاف و اي قلباي روح« أَیَّتهُاَ النفُوُسُ الْمُخْتلَفِةَُ وَالْقلُوُبُ الْمُتشََتِّتةَُ الشّاهِدَةُ أبْدانهُمُْ والغْائبِةَُ عَنْهمُْ عُقوُلهُُم»

 شما َه بدن

اهیم معرفتی و مفاهیم انقلابی را متناسب با نیازهای روز بازتولید کند. هنر بزرگ خطیب جمعه این است که بتواند مف - [5]

خیلی از مفاهیم انقلاب هست که ما یک روز شعارش را دادیم، دنبالش هم بودیم و هستیم، امّا امروز همان مفاهیم باید با ادبیاّت 

 ۱۰۴۱/۴۰/۴۰جدید، با ادبیاّت مناسب امروز، تبیین بشود و بازتولید بشود)(

ها و شهید و اسیر و مفقود و ها و جبهه رفتهباید مصلحت زجرَشیده»فرمایند: می« علیهتعالیاللهرضوان»امام خمینی - [6]

در منازل و مناسك و  ها و مستضعفین، بر مصلحت قاعدینها و گودنشینها و در یك َلام، مصلحت پابرهنهمجروح داده

 (333، ص: 26هاد و تقوا و نظام اسلامى مقدم باشد. )صحیفه امام، جمتمكنین و مرفهین گریزان از جبهه و ج

در این مورد خوب است به سخنان رهبر معظم انقلاب بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی و حضور میلیونی مردم در  - [7]

مریکا زده ین سیلی سختی بود که به آالبتهّ آنچه در شهادت او اتفّاق افتاد، اوّل»تشییع پیکر آن شهید توجه فرمایید که فرمودند: 

ترین سیلی به آمریکا همین حرکت مردمی عظیمی بود که انجام گرفت؛ بعد هم که خب برادرها یک شد و تا آن زمان، مهم

افزاری بر هیمنه پوچ استکبار که نیازمند همت جوانان انقلابی و تر عبارت است از غلبه نرمای زدند؛ لکن سیلی سختسیلی

 . ان مؤمن ما استنخبگ


